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به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید‌حسن نصرالله 

و سید‌هاشـــم صفی‌الدین نگاهی جامع به تحولات 

یخی لبنان در چهار مقطع کلیدی داشته‌ایم که نقش  تار

بی‌بدیل حزب‌الله را در شـــکل‌دهی به امنیت و هویت ملی این کشور 

نشان می‌دهد. از دهه‌های پرآشوب پیش از تأسیس حزب‌الله، که لبنان 

یم صهیونیستی و بحران‌های داخلی رنج می‌برد، تا  یر یوغ اشـــغال رژ ز

دوران بازســـازی کنونی. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، لبنان شـــاهد 

یم صهیونیســـتی بود که با فقر، محاصره و کشتار  حملات بی‌امان رژ

غیرنظامیان همراه شـــد. خاطرات شهید مصطفی چمران از این دوره، 

تصاویری تکان‌دهنده از رنـــج مردم و تلاش آزادگان برای حمایت از 

محرومـــان ارائه می‌دهد. با تأســـیس حزب‌الله در ســـال ۱۹۸۲ و 

سازماندهی آن در سال ۱۹۸۵ تحت رهبری سیدعباس موسوی، لبنان 

گامی به سوی مقاومت سازمان‌یافته برداشت. دوران دبیرکلی سید‌حسن 

نصرالله از ســـال ۱۹۹۲، نقطه‌عطفی بود که با آزادسازی جنوب لبنان 

در ســـال ۲۰۰۰ و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه ۲۰۰۶، حزب‌الله را به 

نماد بازدارندگی تبدیل کرد. در جنگ ۲۰۲۳ غزه، حزب‌الله با حمایت 

از فلســـطین، قدرت فراسرزمینی خود را نشـــان داد. پس از شهادت 

سید‌حسن نصرالله و سید‌هاشم صفی‌الدین در سال ۲۰۲۴، علی‌رغم 

فشار‌های سنگین، حزب‌الله با بازسازی ساختار و پیروزی در انتخابات 

شورا‌ها، ســـرمایه اجتماعی خود را تقویت کرد و پروژه خلع سلاح را 

ناکام گذاشت. این دوره، نشان‌دهنده قدرت ساختاری حزب‌الله است 

که علی‌رغم شهادت رهبرش و فشـــار‌های خارجی، توانسته سرمایه 

اجتماعی خود را افزایش دهد و در برابر تلاش‌ها برای تضعیف ایستادگی 

کند. مقاومت در برابر ایده تحمیلی خلع سلاح و پیروزی در انتخابات 

شورا‌ها، واقعیتی اســـت که روایت تضعیف حزب‌الله را رد می‌کند و 

نشـــان می‌دهد چگونه این گروه توانسته ساختار خود را احیا و نقش 

بازدارنده‌اش را حفظ کند. 

   وضعیت لبنان پیش از پیدایش حزب‌الله:

دوران آشوب، اشغال و مقاومت اولیه
لبنان در دهه‌های پیش از تشکیل حزب‌الله، کشوری بود که درگیر بحران‌های 

عمیق امنیتی، سیاسی و اجتماعی شده بود. این دوران، که از اواخر دهه ۱۹۶۰ 

تا اوایل دهـــه ۱۹۸۰ را در بر می‌گیرد، با حضور فزاینده نیرو‌های خارجی، 

درگیری‌های داخلی و حملات مکرر رژیم صهیونیســـتی همراه بود. شهید 

مصطفی چمران، یکی از چهره‌های برجسته این دوره، با دست‌نوشته‌های خود 

تصویری زنده از رنج‌های مردم لبنان ارائه می‌دهد. او که در اوج دستاورد‌های 

علمی در آمریکا بود، در ســـال ۱۹۶۷ میلادی، برابر با ۱۳۴۶ شمسی، به 

لبنان سفر کرد تا در کنار مبارزان لبنانی علیه رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

یکی از نخستین خاطرات شهید چمران مربوط به می‌ ۱۹۶۷ میلادی، برابر با 

۱۳۴۶ شمسی است. او به دستور امام موسی صدر مأمور شد تا به منطقه برج 

حمود برود و مقداری آرد، برنج، شکر و دیگر احتیاجات را میان مردم تقسیم 

کند. چمران در توصیف وضعیت این منطقه نوشت: »هیچ‌کس نمی‌توانست 

از منطقه خارج شـــود و هر روز تعدادی از مسلمانان در عبور از این ناحیه 

کشـــته می‌شدند. فقر و گرسنگی به اوج رسیده بود و شاید 90 درصد مردم 

از این منطقه طوفان‌زده گریخته بودند. شهر بمباران‌شده، مصیبت‌زده و زجر 

دیده بود و شب و روز مورد تجاوز و بمباران قرار می‌گرفت.«

در ســـال‌های بعد، تهدیدات رژیم صهیونیستی ادامه یافت. شهید چمران 

در ۲۲ اکتبر ۱۹۷۱ میلادی نوشـــته است: »دو هواپیمای میراژ اسرائیلی از 

ارتفاع کم بر فراز مدرسه گذشتند و دیوار صوتی را شکستند. تمام شیشه‌های 

ساختمان به لرزه درآمد و شاگردان به بیرون ریختند.« چمران اشاره می‌کند 

که این اولین بار نبود؛ هواپیما‌های اســـرائیلی بار‌ها آســـمان صور را با دود 

ســـفید خود نقش می‌زدند یا صدای شکننده‌شـــان از ورای ابر‌ها اضطراب 

ایجاد می‌کرد. این حملات هوایی، بخشـــی از استراتژی رژیم صهیونیستی 

برای ایجاد ترس مداوم در میان مردم لبنان بود، رژیمی که پس از شکســـت 

ارتش‌های عربی در جنگ شش‌روزه ۱۹۶۷، رویای گسترش سرزمین‌های 

خود را از لبنان آغاز کرده بود.

وضعیت فداییان فلســـطینی نیز در این دوره وخیم بود. در ۹ دسامبر ۱۹۷۱ 

میلادی، چمران نوشـــت: »وضع فداییان به هیچ وجه خوب نیست و از هر 

طرف بر آن‌ها فشار می‌آید. پس از کشتار‌های اردن، نوبت به لبنان رسیده بود.« 

این فشار‌ها بخشی از تلاش‌های هماهنگ برای سرکوب مقاومت فلسطینی 

و لبنانی بود که لبنان را به صحنه درگیری‌های منطقه‌ای تبدیل کرده بود.

در ژوئیه ۱۹۷۶ میلادی، چمران صحنه‌ای دلخراش را توصیف کرده است: 

»در کنار خیابان پشت دیواری بلند ایستاده بودم و دزدکی به عین‌الرمانه نگاه 

می‌کردم و کمین‌گاه‌های آن‌ها را بررسی می‌نمودم. آن طرف خیابان، در فاصله 

ده متری، خانه‌ای بود که بچه‌های دو یا سه‌ســـاله در آن بازی می‌کردند. درِ 

خانه باز بود و ناگهان بچه‌ای به میان خیابان دوید. مادری جوان و مضطرب 

جیغ زد و با موی ژولیده و پای برهنه به میان خیابان دوید. هنوز دســـتش به 

دست کودک نرسیده بود که صدای تیری بلند شد و بر سینه پرمهرش نشست. 

او چرخـــی زد و با ضجه‌ای دردناک بر زمین غلتید.« این صحنه، نمادی از 

خشونت روزمره بود که غیرنظامیان را هدف قرار می‌داد و لبنان را به جهنمی 

از ناامنی تبدیل کرده بود.

در ۳۰ مه ۱۹۷۶ میلادی، چمران به سقوط نبعه به دست کتائب اشاره می‌کند. 

حدود سه هفته پیش، نبعه ســـقوط کرد، عده‌ای کشته شدند، همه خانه‌ها 

 همه مردم را بیرون راندند. این یک فاجعه 
ً
غارت و ســـوزانده شـــد و تقریبا

بـــزرگ و هجرتی دردناک به جنوب و بعلبک بود. احزاب چپ و مقاومت، 

روزنامه‌ها و رادیوهایشان امام موسی را مسئول سقوط نبعه خواندند و طوفان 

گین و غرض‌آلود، همراه با فحش، تهمت و دروغ شروع شد.  تبلیغات زهرآ

بـــه جوانان حرکت محرومین در جنوب و بیروت حمله کردند. همه احزاب 

و ســـازمان‌ها یکجا قانون گذاشتند که حرکت محرومین را تصفیه کنند. در 

جنوب زد و خورد‌هایی درگرفت و در بیروت نیز عده‌ای از بچه‌های ما را گرفتند 

و خانه‌هایشان را غارت کردند... در بسیاری از شهر‌های دیگر، بچه‌های ما 

آزار زیادی دیدند ولی صبر کردند. در سپتامبر ۱۹۷۶ میلادی، چمران برای 

اولین بار به همراه یکی از دوستانش به نبعه رفت و در توصیف وضعیت این 

منطقه پس از سقوط نوشت: »چه دنیای عجیبی بود؛ دلم گرفت، روحم پژمرد 

و از فقر و بینوایی محرومین نبعه غمگین و ناراحت شدم.«

در ۱۰ ژانویه ۱۹۷۸ میلادی، چمران از ترور و وحشت نوشت: »چنان سایه 

زور و ظلم و وحشـــت بر منطقه سیطره افکنده است که جای تصور نیست. 

چقدر وحشتناک است که شب و روز در انتظار مرگ زیستن، اخبار وحشتناک 

شنیدن، هر لحظه منتظر مسلحی با گلوله آتشین بودن؛ در هر راهی، در پیچ 

هر جاده‌ای، زیر هر درختی، در زاویه هر خانه‌ای در انتظار کمین دشـــمن 

بودن، از هر صدایی از جا پریدن، از هر تازه‌واردی وحشـــت کردن، از هر 

حرکت غیرمترقبه‌ای لرزیدن، از هر نقطه ســـیاهی، از هر صدای غریبی، از 

هر نگاه ناآشـــنایی وحشت کردن...« این کلمات، جو وحشتناک حاکم بر 

لبنان را ترسیم می‌کنند. این خاطرات شهید چمران، بخشی از وضعیت کلی 

لبنان در دهه ۱۹۷۰ بودند.

در مارس ۱۹۷۸ میلادی، ارتش رژیم صهیونیســـتی عملیات بزرگی به نام 

عملیات لیتانی را در جنوب لبنان آغاز کرد. نیرو‌های صهیونیستی تا رودخانه 

لیتانی پیشروی کردند و مناطق وسیعی از جنوب لبنان را اشغال کردند. بیروت 

نزدیک به ســـه ماه در محاصره کامل نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی قرار 

گرفت. این عملیات باعث شهادت و زخمی شدن صد‌ها نفر از غیرنظامیان 

لبنانی و منجر به آوارگی گســـترده در میان جمعیت جنوب لبنان شد. پس از 

این عملیات، رژیم صهیونیســـتی با ایجاد منطقه‌ای حائل در جنوب لبنان 

ســـعی کرد کنترل خود را حفظ کند و ارتـــش لبنان جنوبی را تحت رهبری 

ســـعد حداد و با حمایت صهیونیست‌ها تأسیس کرد. این گروه به عنوان یک 

نیروی شبه‌نظامی طرفدار رژیم اشغالگر عمل می‌کرد و در سرکوب و کنترل 

مناطق جنوبی نقش مهمی داشت.

در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ میلادی، مرز‌های جنوبی لبنان به نقطه بحران دائم 

تبدیل شد. درگیری‌های کوچک و بزرگ با رژیم صهیونیستی ادامه داشت و 

به حملات توپخانه‌ای و هوایی به مناطق مســـکونی لبنان منجر می‌شد. این 

دوره، لبنان را در بی‌ثباتی عمیق فرو برد.

در سال ۱۹۸۲ میلادی، پیش از حمله اصلی به لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی 

حملات هوایی گســـترده‌ای به بیروت و مناطق اطـــراف انجام داد. رژیم 

صهیونیستی در ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲ به بیروت وارد شد و بخش غربی این شهر 

را تصرف کرد. با ورود نیرو‌های صهیونیستی، فاجعه کشتار صبرا و شتیلا رخ 

داد. نیرو‌های شبه‌نظامی فالانژ لبنان، تحت نظارت نیرو‌های صهیونیستی، به 

اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی حمله کردند و صد‌ها غیرنظامی را کشتند. 

آریل شـــارون، وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی که بعدها نخست‌وزیر 

شد، از دل بیروت این کشتار را سازماندهی کرد. جرج اسلایتزر، مستندساز 

هلندی، صحنه‌ای را توصیف کرد که شارون کلت کمری‌اش را بیرون کشید 

و دو کودک فلســـطینی در حال فرار را از فاصله نزدیک هدف قرار داد. این 

تصرف بیروت، نخســـتین بار بود که رژیم صهیونیســـتی تا این حد به یک 

پایتخت عربی نفوذ کرد. این رویداد‌ها، اوج ناامنی لبنان پیش از حزب‌الله 

را نشان می‌دهند، جایی که اشـــغالگری رژیم صهیونیستی بدون مقاومت 

سازمان‌یافته ادامه داشت.

   تحول در وضعیت لبنان پس از پیدایش حزب‌الله: 
دوران رهبری سیدعباس موسوی

با حمله رژیم صهیونیستی به لبنان در سال ۱۹۸۲ میلادی و اشغال نیمی از 

خاک این کشـــور، زمینه برای ظهور یک نیروی مقاومت جدید فراهم شد. 

این حمله نقطه‌عطفی بود که شکســـت گروه‌های فلسطینی، احزاب چپ 

لبنان، نظریه‌های ملی‌گرایی عربی و ایدئولوژی‌های چپ را برجســـته کرد. 

در این شرایط، حزب‌الله لبنان در سال ۱۹۸۲ تشکیل شد و در سال ۱۹۸۵ 

سازماندهی مجدد گردید و نام رسمی یافت. این جنبش از جنبش امل اسلامی 

منشعب شد و به حزب‌الله لبنان تبدیل گشت. سیدعباس موسوی در فوریه 

۱۹۸۵ موجودیت حزب‌الله را اعلام کرد و بسیاری از شیعیان به آن پیوستند. 

مقابله حزب‌الله با اشغالگران صهیونیست در دهه ۸۰ میلادی باعث محبوب 

شـــدن آن در میان بخش‌هایی از مردم لبنان گردید، هرچند هنوز با مقبولیت 

گسترده فاصله داشت، زیرا جنبشی تازه‌تأسیس بود.

از همان آغاز، تلاش‌هایی برای تخریب حزب‌الله شروع شد و آن را به ایران 

منتسب می‌کردند، با ادعای تأثیرپذیری از انقلاب اسلامی، و به عنوان جنبشی 

معرفی می‌کردند که به دنبال سلطه بر لبنان است. حزب‌الله در شرایطی شکل 

گرفت که هم باید با اشغالگران صهیونیست مقابله می‌کرد و هم با بحران‌های 

اقتصادی و اجتماعی داخل لبنان دســـت و پنجه نرم می‌کرد. اقدامات اولیه 

آن، اما، به تدریج آن را به جنبشی تعیین‌کننده تبدیل کرد.

در سـال ۱۹۸۲ میلادی، رژیم صهیونیسـتی پس از محاصره شـدید، بیروت 

را تصـرف کـرد، امـا بـا اقدامـات گروه‌هـای مقاومـت لبنانـی و فشـار‌های 

بین‌المللـی، نیرو‌هـای صهیونیسـتی بـه تدریـج از پایتخـت عقب‌نشـینی 

کردنـد، هرچنـد بـه اشـغال مناطـق جنوبـی ادامـه دادنـد. ایـن اقدامـات 

رژیـم صهیونیسـتی پیـش از ۱۹۸۲، لبنـان را بـه منطقـه‌ای بی‌ثبـات و دچار 

بحران‌هـای امنیتـی عمیـق تبدیـل کـرد و مقدمـه‌ای بـرای شـکل‌گیری 

حزب‌اللـه بـه عنـوان نیـروی مقاومـت مردمـی شـد.

در ســـال ۱۹۸۵ میلادی، با ادامه مقاومت، رژیم صهیونیســـتی مجبور به 

عقب‌نشـــینی از صیدا و بســـیاری از مناطق جنوبی لبنان شد. پس از این 

عقب‌نشینی، رژیم صهیونیستی منطقه‌ای موسوم به »منطقه امنیتی« در جنوب 

لبنان ایجاد کرد و به حضور نظامی خود در بخش‌هایی از جنوب ادامه داد. این 

 هشت درصد از مساحت لبنان بود 
ً
منطقه حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع، تقریبا

که در امتداد مرز با فلسطین اشغالی ادامه داشت و به پنج تا بیست کیلومتر 

در اعماق لبنان می‌رســـید. این عقب‌نشینی، گامی بود که به تثبیت مقاومت 

حزب‌اللـــه و تقویت نیرو‌های آن کمک کرد. در همین ســـال، حزب‌الله با 

نام‌گذاری رسمی سازماندهی مجدد شد.

در سال ۱۹۹۰ میلادی، در جریان درگیری‌های مستمر، رژیم صهیونیستی 

طی عملیات‌های مختلف و با فشار فزاینده حزب‌الله، برخی مواضع خود در 

مناطق جنوبی مانند شهر صور را ترک کرد. هرچند این خروج کامل نبود، اما 

نشانه‌ای از ضعف تدریجی ارتش رژیم صهیونیستی در مواجهه با مقاومت 

بود. این دوره، حزب‌الله را به عنوان نیرویی که قادر به تغییر معادلات است 

معرفی کرد. موانع مهمی بر سر راه موفقیت حزب‌الله وجود داشت، اما مقابله 

مداوم آن با اشغالگران، پایه‌های آن را محکم کرد.

سیدعباس موسوی تا سال ۱۹۹۲ میلادی رهبری حزب‌الله را بر عهده داشت 

و در این دوران، حزب‌الله توانست ساختار اولیه خود را تثبیت کند و در برابر 

فشار‌های داخلی و خارجی ایستادگی کند. ترور سیدعباس موسوی به دست 

نیرو‌های نظامی اســـرائیلی در سال ۱۹۹۲، پایان این دوران بود و سیدحسن 

نصرالله به مقام دبیرکلی رسید. این دوره، پایه‌گذار تحولات بعدی حزب‌الله 

بود که لبنان را از اشغال تدریجی نجات داد.

   وضعیت لبنان

 پس از آغاز دبیرکلی سید حسن نصرالله: 
دوران بلوغ نظامی، سیاسی و پیروزی‌های تاریخی

با ترور سیدعباس موسوی در سال ۱۹۹۲ میلادی به دست نیرو‌های نظامی 

اسرائیلی، سیدحســـن نصرالله به مقام دبیرکلی حزب‌الله لبنان رسید. این 

تغییر رهبری، آغاز مرحله جدیدی از بلوغ نظامی و سیاســـی حزب‌الله بود. 

پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰، حزب‌الله وارد عرصه توسعه 

همه‌جانبه تجهیزات نظامی و همچنین سیاســـی شد. در نخستین ورود به 

میدان سیاســـت، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ با 13 کاندیدا شرکت کرد که 

تمام کاندیدا‌های این جنبش به پارلمان راه یافتند. این موفقیت، نشان‌دهنده 

رشد سیاسی حزب‌الله بود.

مهم‌ترین نقطه‌عطف در این دوره، پایان اشـــغال جنوب لبنان از وجود رژیم 

صهیونیســـتی و نیرو‌های ارتش جنوب تحـــت فرماندهی آنتوان لحد بود. 

اشـــغالگران صهیونیست جنوب لبنان را تصرف کرده بودند و تا سال ۲۰۰۰ 

حاضر به عقب‌نشینی نهایی نبودند. مقاومت اسلامی لبنان بر عزم خود برای 

کید کرد. با ادامه مقاومت،  ادامه مبارزه تا آزادســـازی کامل سرزمین لبنان تأ

رژیم صهیونیستی مجبور شد در ۳ ژوئن ۱۹۹۹ از منطقه جزین عقب‌نشینی 

کند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در نهایت در ۷ ژوئیه سال ۲۰۰۰ 

به صورت یک‌جانبه از خاک لبنان خارج می‌شـــود؛ که مهر تأییدی بر اولین 

شکست کامل نظامی رژیم صهیونیستی در طول جنگ با اعراب بود و پایان 

اســـطوره شکست‌ناپذیری ارتش آن و اثبات حقانیت راه جهاد و مقاومت در 

برابر اشغالگری را نشان داد. با افزایش حملات مقاومت اسلامی و نیرو‌های 

مردمی علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی، خروج نیرو‌های صهیونیست 

چهل و پنج روز زودتر از موعد مقرر انجام شـــد. از ۲۱ مه ۲۰۰۰، پس از 

اجرای چندین عملیات توسط رزمندگان مقاومت اسلامی بر ضد هنگ هفتادم 

نیرو‌های آنتوان لحد در مناطق علمان، شـــومریه و عتیرون و شکست‌های 

ســـنگینی که به آن‌ها وارد آمد، عقب‌نشینی نیرو‌های رژیم صهیونیستی از 

جنوب لبنان آغاز شد. حزب‌الله با این پیروزی در قامت نیرویی نجات‌بخش 

در لبنان معرفی شد.

در قرن بیســـت و یکم، حزب‌الله قدرت فراسرزمینی خود را نشان داد. نقطه 

شروع عملیات‌های این جنبش در خاک فلسطین اشغالی طی سال‌های ابتدایی 

دهه ۲۰۰۰ بود. نخستین رشـــته عملیات‌ها، اقدام برای گرفتن گروگان از 

نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی جهت آزادی زندانیان این گروه و جنبش‌های 

مقاومت بود. در سال ۲۰۰۰ میلادی، حزب‌الله با اجرای عملیات در مزارع 

شبعا در جنوب لبنان، سه سرباز اسرائیلی را به اسارت گرفت و در بیروت نیز 

یک ســـرهنگ اسرائیلی را بازداشت کرد. رژیم صهیونیستی در برابر تحویل 

این افراد، شماری از شـــهروندان لبنانی و چهارصد فلسطینی را آزاد کرد و 

پیکر 59 شهید مقاومت را تحویل داد.

مقاومت و بازدارندگی نظامی حزب‌الله از ســـال ۲۰۰۰ افزایش یافت و در 

جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ یا حرب‌التموز با شکست دادن ارتش صهیونیستی 

خود را نشـــان داد. از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های نظامی حزب‌الله در این 

جنگ، انهدام ناوچه نظامی رژیم صهیونیستی و شکست این رژیم در توافق 

آزادی اسرا بود که سبب شد ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، استعفا 

کند. در سال ۲۰۰۶، حزب‌الله توانست طی جنگ 33 روزه در برابر حملات 

 به عنوان نیروی بازدارنده 
ً
گسترده رژیم صهیونیســـتی مقاومت کند و عملا

در لبنان شـــناخته شود. از سال ۲۰۰۶ به بعد، میزان حملات مستقیم رژیم 

صهیونیســـتی به خاک لبنان کاهش یافت. این کاهش تا حد زیادی به خاطر 

نقـــش بازدارنده حزب‌الله و ترس این رژیم از واکنش‌های آن بوده اســـت. 

حزب‌الله با ایجاد پایگاه‌های دفاعی در مرز‌ها، کنترل مؤثری بر مناطق جنوب 

لبنان دارد و این موضوع باعث شـــده رژیم صهیونیستی در موارد متعددی از 

حملات هوایی یا زمینی خودداری کند.

یکـــی از مهم‌ترین عرصه‌های افزایش قدرت نظامی حزب‌الله پس از چهار 

دهه عملکرد، ورود این نیرو به ســـوریه بـــرای مقابله با نیرو‌های تکفیری و 

داعـــش بود. زمانی که نیرو‌های جبهه النصره و داعش در منطقه عرســـال 

لبنان و القنیطره ســـوریه تهدیدی برای مردم لبنان و سوریه بودند، نخستین 

عملیات موفق نیرو‌های مقاومت در ســـوریه با هدایت نیرو‌های حزب‌الله 

در منطقه قلمون اتفاق افتاد که بعد‌ها به آزادی بیش از شصت درصد خاک 

ســـوریه منجر شد. سید حســـن نصرالله در سخنرانی سال ۲۰۱۲ میلادی 

گفت که ما در ســـوریه دخالت کردیم و آن را به صراحت بیان کردیم و پنهان 

نکردیم. ما جوانان‌مان را به ســـوریه نفرستادیم که بگوییم پتو و شیر توزیع 

می‌کنیم و اگر کشـــته شدند آن‌ها را در سوریه دفن کنیم و خانواده‌شان را در 

لبنان ســـاکت کنیم. سیدحسن نصرالله با این تعبیر به حضور سعودی‌ها در 

ســـوریه و کمک آن‌ها به تروریست‌ها در پوشش توزیع مواد غذایی کنایه زد. 

ورود حزب‌الله به ســـوریه با پیروزی بزرگی برای این گروه و محور مقاومت 

 
ً
همراه بود و باعث شـــد نیرو‌های تکفیری در سوریه و بخشی از لبنان تقریبا

با شکست کامل روبه‌رو شوند.

توان موشـــکی حزب‌الله در این چهار دهه بســـیار افزایش یافته و نکته قابل 

توجه، بومی‌سازی این تســـلیحات و خودکفایی مقاومت در عرصه تأمین 

تجهیزات مورد نیاز نظامی است. همین توانایی باعث شده ایده خلع سلاح 

حزب‌الله، حتی اگر به لحاظ سیاسی محقق شود، به لحاظ فنی اجرایی نباشد.

پس از جنگ ۳۳ روزه که کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت دولت بوش، آن 

را »زایمان خاورمیانه« می‌خواند و جنگ داخلی سوریه که با مشارکت اتباع 

بســـیاری از کشور‌ها به وقوع پیوست، آمریکایی‌ها وارد مرحله تحریم‌های 

اقتصادی علیه حزب‌الله شـــدند. از زمـــان روی کار آمدن دونالد ترامپ 

در کاخ ســـفید، لبنان با تحریم‌های سنگین اقتصادی و مالی روبه‌رو شد. 

هر تاجر و شـــرکتی که کوچک‌تریـــن ارتباط یا موافقت در بیان با حزب‌الله 

داشـــت، مورد تحریم قرار گرفت. حزب‌الله برای رفع بخشی از مشکلات، 

به واردات میعانات نفتی به لبنان اقدام کرد که باعث تغییر معادلات تحریم 

علیه این کشـــور شد. این موضوع، مردم لبنان را به حزب‌الله برای نجات از 

تحریم‌های اقتصادی امیدوار کرد. این نخســـتین قدم حزب‌الله برای رفع 

مشکلات اقتصادی مردم لبنان بود.

دومین قـــدم، حضور پررنگ حزب‌الله در انتخابـــات پارلمانی ۲۰۲۲ و 

درخواست سیدحسن نصرالله از دولت برای استخراج نفت و گاز از میادین 

دریایی بود. دبیرکل حزب‌الله در سخنرانی‌های متعدد قبل از انتخابات گفته 

بود ما به دنبال استخراج گاز و نفت از میادین دریایی هستیم تا مشکل سوخت 

مردم لبنان حل شود و ملت این کشور بتوانند در رفاه زندگی کنند. سیدحسن 

نصرالله به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحولاتی ایجاد کرد و از خود وجهه‌ای 

 عقلانی ارائه داد. این دوره، حزب‌الله را به عنوان نیرویی که نه‌تنها امنیت 
ً
کاملا

نظامی بلکه ثبات سیاسی و اقتصادی لبنان را تقویت می‌کند، تثبیت کرد.

   وضعیت لبنان در ایام جنگ ۲۰۲۳ و پس از شهادت 

سیدحسن نصرالله
در سال ۲۰۲۳ میلادی، حزب‌الله دامنه موضع تدافعی خود را تا غزه گسترش 

داد. در حالی که حزب‌الله همواره به عنوان بازوی نظامی لبنان و ابزار تدافعی 

در برابر رژیم صهیونیستی عمل می‌کرد، در جنگ رژیم صهیونیستی با غزه، 

برای حمایت از مردم غزه و کاهش تمرکز رژیم صهیونیســـتی بر این باریکه 

وارد عمل شـــد. اقدامات حمایتی حزب‌الله باعث شد بخش‌های شمالی 

سرزمین‌های اشغالی به مناطقی ناامن برای شهرک‌نشینان تبدیل شود و تداوم 

جنگ برای رژیم صهیونیستی بدون هزینه نماند. اگرچه این جنگ هزینه‌های 

سنگینی برای حزب‌الله داشت و علاوه بر بمباران شبانه‌روزی بیروت در سال 

۲۰۲۴ منجر به ترور فرماندهان مقاومت شد، اما یک سال بعد از این ترور‌ها 

همچنان ساختار و سازمان حزب‌الله احیا و تقویت شده است. 

 تحت 
ً
ماجرای شـــهادت سید‌حسن نصرالله و پس از آن، حزب‌الله را واقعا

فشار در لبنان قرار داد، اما خبر‌های جدی و واقعی نشان می‌دهد که سازمان 

رزم حزب‌الله تا حد زیادی بازسازی شده است. ایده خلع سلاح که با اعمال 

فشار خارجی و مجبور کردن دولت لبنان دنبال می‌شود، هنوز پیاده‌سازی نشده 

و ظرفیت اجتماعی حزب‌الله به طور روزافزونی رشد داشته است. پیروزی 

 تصویر کاملی از افزایش ظرفیت 
ً
مطلق در انتخابات شـــورا‌های لبنان اخیرا

اجتماعی و قدرت سیاسی و مردمی حزب‌الله ارائه می‌دهد. این قدرت باعث 

می‌شود جلو هرگونه اقدام سیاسی برای از بین بردن جریان مقاومت در لبنان 

گرفته شود و سایه تهدید آن بر سر رژیم صهیونیستی همچنان باقی بماند. 

شیخ نعیم قاسم تمرکز خود را روی سیاست داخلی لبنان گذاشته و مسیری که 

 بازسازی کرده است. 
ً
حزب‌الله هدایت کرده در یک سال حزب‌الله را کاملا

نشـــانه آن، انتخابات شورا‌ها بود و ناکامی پروژه خلع سلاح که الان تعلیق 

شده است. در حالی که دولت لبنان تحت فشار آمریکا خلع سلاح حزب‌الله 

را تصویب کرده، ارتش اعلام کرده اســـت که آن را اجرا نمی‌کند. مهم‌ترین 

دلیلش این است که بین 40 درصد تا نیمی از ارتش لبنان را شیعیان تشکیل 

می‌دهند که اگر قرار باشد حزب‌الله خلع سلاح شود، ساختار ارتش در تقابل 

با نیرو‌های خودش قرار می‌گیرد. این یعنی در عمل خلع سلاح انجام‌شدنی 

نیست، اما دولت لبنان برای اینکه دستاویزی سیاسی داشته باشد و به آمریکا 

بگوید به دستور آمریکا برای خلع سلاح حزب الله عمل کرده است چیزی 

 قابلیت اجرایی ندارد. 
ً
را تصویب کرده که در عمل اصلا

سیدحســـن نصرالله تنها یک چهره کلیدی برای محور مقاومت نبود. 

اثر‌گذاری او روی مردم لبنان و محبوبیت بالای او در کشور کوچک و متکثر 

لبنان، وحدت و یکپارچگی را برای این کشور به همراه آورد. سیدحسن 

نصرالله علاوه برآنکه حامی جدی برای محور مقاومت بود، نقش مؤثری 

هم در تقویت جهان شیعه در منطقه و در سطحی کلان‌تر، تقویت جایگاه 

اســـام در جهان داشت. او را می‌توان یکی از ستون‌های فکری در جهان 

اســـام دانست که نقشی تمدن‌ساز به عهده داشته است. در گفت‌وگو با 

الله‌کرم مشتاقی، دیپلمات سابق ایران در لبنان، به ویژگی‌های شخصیتی 

او و جنس روابط ایران و حزب‌الله پرداختیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

   سیدحسن معتقد بود ما یک گام

 تا جهانی شدن تمدن اسلامی فاصله داریم
سیدحسن نصرالله جدای از آنکه رهبری کاریزماتیک در لبنان و محور مقاومت 

به شمار می‌رفت، شخصیتی تمدن‌ساز در جهان اسلام بود. الله‌کرم مشتاقی در 

توضیح این ویژگی شخصیتی سیدحسن‌نصرالله گفت: »اگر فصل نوین تمدن 

اسلامی را در عصر حاضر به چهار مرحله تقسیم کنیم، عبارتند از دوران تنضیج 

که از اواخر قرن 19 میلادی با تلاش‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی و علمای 

بزرگ اســـامی و ایرانی و عربی شکل گرفت که ما از این مرحله عبور کردیم. 

مرحله بعد، دوران تأسیس است که البته دوران تأسیس فصل نوین تمدن اسلامی 

منظور است؛ چراکه پیش از این تمدن‌های اسلامی، در سده‌های مختلف بعد 

از ظهور اســـام رشد کردند. این مرحله از نگاه سیدحسن نصرالله با پیروزی 

انقلاب اسلامی آغاز شده است. از نگاه سیدحسن ما در مرحله سوم تمدن نوین 

اسلامی بودیم، یعنی مرحله تثبیت. یک مرحله قبل از مرحله ترویج و جهانی 

شدن. به گمان من سیدحسن باور داشت که ما در مرحله‌ای قرار داریم که باید 

تمدنی که توسط انقلاب اسلامی و با پیشینه مبارزه اسلامی مستمر تأسیس شده 

است، تثبیت پیدا کند. تثبیت نیازمند مؤلفه‌های رفتاری خاصی است که ای‌بسا 

در دوران تأسیس و تنضیج، آن مؤلفه‌ها باید متفاوت باشند. به این معنی که کسی 

که در مرحله تنضیج انقلاب اســـامی بود و کسی که در مرحله تأسیس تمدن 

اسلامی است، ای بسا رفتارش متفاوت از شخصیت و رهبری است که در مرحله 

تثبیت تمدن نوین اسلامی است. همچنان که اگر در سال‌های آینده ما به مرحله 

ترویج تمدن اسلامی برسیم ای بسا تاکتیک‌ها و کنش‌ها متفاوت خواهد بود.«

   وحدت؛ محور اصلی نگاه تمدن‌ساز سید

مشتاقی در توضیح اینکه چه ویژگی‌هایی سیدحسن را به چهره اثر‌گذار در این 

مرحله تمدنی تبدیل کرد، گفت: »این خصوصیت و عناصر شـــامل این موارد 

هستند:1. وحدت محور بودن سید. برخلاف بسیاری از رهبران دنیای عرب و 

اســـام که نمی‌توانند وحدتی عمل کنند، سیدحسن نصرالله با وجود آنکه در 

کشور هزار فرقه لبنان بود و در کشوری هزار طایفه و کشوری که 24 مذهب را 

در یک جغرافیای کوچک در بر داشـــت زندگی می‌کرد، اما نگاه وحدت‌محور 

 یک کنش شیعی 
ً
داشت و فرافرقه‌ای بود. اصول رفتاری سیدحسن نصرالله لزوما

نبود. 2. عنصر دیگر در نگاه تمدن‌ساز سیدحسن نصرالله، جمع سه مؤلفه فکر 

و شـــجاعت و حلیم بودن بود. این سه خصیصه را هر فردی در دنیای اسلام و 

شیعه ندارد، حتی در دنیای مقاومت هر فردی این سه خصلت را با هم نداشته و 

ندارد. 3. دشمن‌شناس بودن یکی از مؤلفه‌های بارز و روشن ایشان بود. دشمن 

را می‌شـــناخت و می‌دانست که در کدام سنگر دشمن نشسته است و در کدام 

سنگر رقیب نشسته و بین رقیب و بین دشمن، فصل و جدایی قائل بود. 4. حرکت 

پیوسته و استمراری، از دیگر مؤلفه‌های تمدن‌ساز نگاه سیدحسن نصرالله بود. 5. 

انسان‌سازی و الهام‌بخشی. شاید کمتر رهبری در دنیای عرب وجود داشته باشد 

که بعد از فقدانش، شکوفاتر و شناخته‌تر بشود و ابعاد انسانی و الهام‌بخشی او 

حتی بیش از زمانی که زنده و در قید حیات بود، زنده ‌شود.«

   عقلانیت؛ ستون فکری سید شهدای مقاومت

سیدحسن نصرالله، آیینه تمام‌نمایی از مواجهه عقلانی با رویداد‌های مختلف 

جهان اسلام و محور مقاومت بود. مشتاقی در توضیح این ویژگی خاص سید 

گفت: »اگر وجوه متفاوت ســـید را تحلیل و تجزیه کنیم، شاید به بالای صد 

خصلت می‌رسیم که برخی خاص سیدحسن هستند و برخی عام، فردی و دینی 

است. اما جامع این خصوصیات در حوزه استراتژیک، در سیدحسن عبارت 

بود از عزت، حکمت، مصلحت. این خصوصیات در حوزه استراتژیک سه 

ســـتون فکری سید شهدای مقاومت بود و در حوزه شخصی هم سه خصلت 

شـــجاعت، بصیرت و صبر. عصاره این شش خصلت، می‌شود عقلانیت 

انقلابی. به این معنی کســـی می‌تواند صفت عقلانیت انقلابی را به شخصی 

بدهد که در حوزه استراتژیک و شخصی در آن شخص وجود داشته باشد. این 

مثلث یک قاعده است کسی نمی‌تواند بگوید بر مبنای عزت رفتار می‌کنم و 

 این را 
ً
حکمت و مصلحت را کنار بگذارد. این ســـه با یکدیگر هستند. بعضا

اشتباه تفسیر می‌کنیم.«

   ایران تشکیل یک نیروی نیابتی را
به زیان خودش می‌بیند

یکی از نکات مهمی که دشـــمن با استفاده از آن تلاش می‌کرد میان ایران و 

حزب‌الله تفرقه بیندازد القای این گزاره و ادعا بود که حزب‌الله نیروی نیابتی 

ایران است. مشتاقی در توضیح این شبهه‌افکنی، گفت: »به واسطه تحقیقات 

دانشگاهی و تجربه نزدیکی که با حزب‌الله داشتم عرض می‌کنم که ایران نه تنها 

دنبال نیروی نیابتی نیست بلکه نیروی نیابتی را مضر به حال خود می‌داند. اگر 

جایی فراهم شود که ایران بتواند نیروی نیابتی را به عنوان نیروی مقاومت تأسیس 

 این کار را نخواهد کرد چون به زیان خودش خواهد بود. 
ً
و تشکیل دهد، قطعا

تجربه این را نشان داده است. تجربه‌ای که از کشور‌های منطقه ازجمله ترکیه 

و عربستان دیدیم، تلخ بوده است. نیرو‌های نیابتی درست کردند و چون این 

نیرو اجیر شده است، تا زمانی که پول و امکانات به او داده شود، به نفع شما 

می‌جنگند اما به محض اینکه کارشان تمام شد چه بسا ضد شما شوند. ایران 

هیچ زمان دنبال چنین مفهومی در سیاســـت خارجی خود نبوده است، حتی 

زمانی که یکـــی از اعضای محور مقاومت -به صورت خاص حماس- در 

برهه‌ای از محور زاویه پیدا کرد، ایران با ملاطفت، گفت‌وگو و اقناع وارد شد و 

همچنان از حماس حمایت می‌کرد. اگر ایران حماس را به عنوان نیروی نیابتی 

می‌دید، روابط را قطع می‌کرد؛ چراکه به محض اینکه یک نیروی نیابتی تمرد 

می‌کند، کمکش را قطع می‌کند اما رفتار ایران با حماس، روشـــن‌ترین دلیل 

این موضوع اســـت که ایران دنبال نیروی نیابتی نیست. در کشور‌های دیگری 

که گروه معروف مقاومتی نداریم، اگر دنبال نیروی نیابتی بودیم تاکنون ده‌ها 

گروه ایجاد شـــده بود. نکته دیگر آنکه پیوند‌های لبنانی حزب‌الله بسیار زیاد 

است. اگر حزب‌الله نیروی نیابتی ما بود، پیوند‌های وطنی کمی داشت اما در 

لبنان چیزی که مردم ما کمتر می‌دانند این اســـت که علقه‌های وطنی سنگین 

و پررنگی در سیدحســـن نصرالله، در سیدهاشم صفی‌الدین و رهبران کنونی 

حزب‌الله وجود دارد. حزب‌الله در برهه‌های حساس، امکانات خود را به نفع 

لبنان، دولت، ملت و کابینه لبنان به کار گرفت. اگر حزب‌الله نیروی نیابتی ما 

بود که رفتار و کردارش بر مبنای خواست مطلق ما بود و دلیلی وجود نداشت 

که در برهه‌های خاص، خود و امکاناتش را به خطر بیندازد، به این منظور که 

از موجودیت و مفهومی دفاع کند که در سال‌های آینده ضدخودش باشد. در 

تابستان 1403 در نبرد مرزی بین لبنان و شمال سرزمین‌های اشغالی و تنشی 

که بر ســـر میادین گازی مدیترانه بین لبنان و رژیم صهیونیستی به وجود آمد، 

حزب‌الله خودش و امکاناتش را به خطر انداخت تا منافع دولت و کابینه لبنان 

را تأمین کند. کابینه‌ای که حزب‌الله می‌دانست ممکن است در سال‌های آینده، 

علیه او قد علم کند اما نگاه ملی حزب‌الله و اینکه نیروی نیابتی هیچ‌کســـی 

نیست، وارد شد و امکاناتش را به خطر انداخت.«

   4 اصل روابط ایران و حزب‌الله

مشتاقی در مورد اینکه روابط ایران و لبنان بر چه مبنایی پیش می‌رود، توضیح داد: 

»اساس روابط ایران و حزب‌الله مثل یک روابط دوطرفه است که هر دو ملت و 

هر دو کشـــور از آن سود می‌برند. این روابط اصولی دارد؛ عدم دخالت در امور 

داخلی یکدیگر مثل ائتلاف محترمانه دو کشـــور که در امور داخلی امر و نهی 

نمی‌کنند. ممکن است از یکدیگر مشورت بگیرند اما امر و نهی در کار نیست. 

 در مسائل داخلی کشور 
ً
در جلساتی که در محضر سیدالشهدای امت بودیم، ابدا

ما دخالت نمی‌کرد و میلی هم به دخالت نداشت و سعی می‌کرد اگر بحثی پیش 

می‌آید به سرعت عبور کند، درحالی‌که سید نگاه فیلسوفانه‌ای داشت که در همه 

موضوعات صاحب‌نظر بود اما در این موضوعات که مســـئله داخلی بود عبور 

می‌کرد و ما هم همین رفتار را داشتیم. یکی از دلایلی که ایران در نگاه مؤتلفینش 

محترم است این است که هیچ زمان امری و چکشی برخلاف کشور‌های منطقه 

رفتار نکرده است. اصل دیگر این بود که ملاحظه ملی یکدیگر را داشتیم. ایران 

واقف بود که با حزب‌اللهی تعامل می‌کند که حزب‌الله لبنان است. با مقاومت 

یمنی گفت‌وگو می‌کند که مقاومت یمن است. درواقع لبنانی بودن و یمنی بودن 

در نگاه جمهوری اســـامی محترم است. اصل دیگر سعادت جمعی است. 

زمانی که ایران با حزب‌الله کار می‌کرد نیم‌نگاهی به کل لبنان داشت به این معنا 

که این‌گونه نباشد که حزب‌الله سود ببرد و لبنان ضعیف شود، یا اینکه انصارالله 

سود ببرد و یمن به‌مرور ضعیف شود. اصل دیگر همراهی در سختی و آسانی با 

گروه‌های مؤتلف است. به این معنی که ما در موقعی که حزب‌الله پیروز است 

حمایت کنیم اما زمانی که ضربه می‌خورد، عقب‌نشینی نکنیم. در بقیه کشور‌ها 

نیز همین‌طور است. نگاه ما همراهی کامل است.«

با شهادت ســـید حسن نصرالله و همراهان، حزب‌الله وارد مرحله‌ای 

یخ خود شـــد. دورانی که هم از نظر اجتماعی و هم از  حساس از تار

نظر سیاسی، حزب‌الله را با شـــرایط ویژه‌ای مواجه ساخت. محمد 

خواجویی، کارشناس مسائل لبنان، بر اهمیت رابطه ارگانیک حزب‌الله 

کید دارد و معتقد است که  با بدنه مردمی، به‌ویژه جامعه شیعی لبنان، تأ

این پیوند، نقطه اتکای اصلی حزب‌الله در مواجهه با فشار‌های داخلی و 

خارجی است. از نگاه خواجویی، مشروعیت سلاح حزب‌الله همچنان 

یرا دولت لبنان توانایی دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با  پابرجاست، ز

تجاوزات اسرائیل را ندارد. 

خواجویی صبر استراتژیک حزب‌الله در برابر فشار‌ها، توان بازسازی و 

ظرفیت واکنش در شرایط بحرانی و استمرار حمایت مردمی را به عنوان 

یابی آینده حزب‌الله معرفی می‌کند و معتقد است  شاخص‌های مهم ارز

که هرچند حزب‌الله با محدودیت‌ها و چالش‌های جدی روبه‌روست 

اما هنوز مجموعه‌ای پویا و تأثیرگذار در معادلات اجتماعی و سیاسی 

لبنان به شمار می‌رود. 

کید می‌کند که ضربه‌های عملیاتی و فرمانده‌ای  با این‌حال خواجویی تأ

یک سال گذشته، موقعیت حزب‌الله را تغییر داده و مقایسه آن با سال‌های 

پیشـــین ممکن نیست. خواجویی تغییر قدرت بازدارندگی حزب‌الله، 

کاهش نفوذ سیاسی آن در دولت لبنان و فشار‌های بین‌المللی و منطقه‌ای 

را محور‌های اصلی وضعیت کنونی این سازمان معرفی می‌کند. 

   اثر حملات اسرائیل به حزب‌الله
محمد خواجویی، کارشـــناس مسائل لبنان معتقد است در حمله یک سال 

قبل اسرائیل به لبنان، حزب‌الله ضربات بی‌سابقه‌ای متحمل شد و وضعیت 

کنونی آن قابل مقایســـه با یک سال قبل یا سال‌های پیش از آن نیست. او در 

این باره توضیح داد: »در حمله، حزب‌الله بســـیاری از رهبران و فرماندهان 

کلیدی خود، از جمله سید‌حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین، ابراهیم 

عقیل، فواد شکر، بسیاری از فرماندهان گردان رضوان و همچنین بخش قابل 

توجهی از کادر میانی و بدنه خود را از دست داد؛ نیرو‌هایی که طی چهار دهه 

اخیر و به ویژه در یک دهه اخیر در جریان جنگ در سوریه بسیار حرفه‌ای و 

متبحر بودند. از دست دادن این حجم از نیروی عملیاتی و فرماندهان مؤثر، 

ضربـــه بزرگی به حزب‌الله وارد کرد و جبران یا جایگزین کردن آن به راحتی 

ممکن نیســـت. در جریان جنگ اخیر، بسیاری از ذخایر نظامی حزب‌الله 

 
ً
نیـــز هدف حمله قرار گرفت. علاوه بر این، بدنه حامی حزب‌الله که عمدتا

از شـــیعیان لبنان هستند، مناطقی که در آن سکونت داشتند، آسیب زیادی 

دید و امروز یکی از مسائل عمده‌ای که حزب‌الله با آن مواجه است، مسئله 

بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.«

   جابه‌جایی موقعیت سیاسی حزب‌الله

خواجویی »از دست رفتن قدرت بازدارندگی حزب‌الله برای لبنان« را یکی 

از بزرگ‌ترین آســـیب‌های وارده به حزب‌الله می‌داند. او در این باره گفت: 

»باید توجه داشـــته باشیم که در نبود یک ارتش و دولت قوی برای حفاظت 

از تمامیت ارضی لبنان در مقابل اشـــغالگری اسرائیل و همچنین در مقابل 

تحـــرکات گروه‌های تکفیری، حزب‌الله مهم‌ترین قدرت مؤثر در دفاع ملی 

لبنان بود. به ویژه در دو دهه اخیر، بعد از آزادسازی جنوب لبنان و همچنین 

جنگ ۳۳روزه، حزب‌الله توانسته بود نوعی وضعیت بازدارندگی برای لبنان 

ایجاد کند، به طوری که اسرائیل همواره در تقابل نظامی با حزب‌الله محتاط 

بود. این وضعیت و توان حزب‌الله در آن دوره، توجیهی برای داشـــتن سلاح 

و عاملی مشروعیت‌بخش برای حضور سلاح در لبنان بود. اما پس از جنگ 

اخیر و اشـــغال مجدد جنوب لبنان و در شرایط کنونی که حملات پی‌درپی 

 نقض شده و احیای 
ً
اسرائیل به جنوب لبنان ادامه دارد، این بازدارندگی عملا

این قدرت بازدارندگی بسیار دشوار است. به تبع آن، آسیبی که حزب‌الله در 

جنگ اخیر متحمل شد )چه در عرصه میدانی و چه در زمینه از دست رفتن 

رهبران و آســـیب تشکیلاتی( موقعیت حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان نیز 

تضعیف شـــد. اوج این تضعیف را در ماجرای انتخاب رئیس‌جمهور‌ لبنان 

شـــاهد بودیم، جایی که گزینه مورد حمایت و پشـــتیبانی آمریکا به قدرت 

رسید. به هر حال آسیبی که حزب‌الله در جنگ اخیر متحمل شد، در عرصه 

سیاسی نیز اثرگذار بود و باعث تضعیف جایگاه حزب‌الله در سیاست لبنان 

شـــد. تعیین‌کنندگی حزب‌الله در عرصه سیاسی لبنان که طی دست‌کم دو 

 در جریان 
ً
دهه اخیر شـــاهد آن بودیم، از بین رفت و این مســـئله مشخصا

انتخـــاب جوزف عون به عنوان رئیس جمهوری لبنان دیده شـــد؛ فردی که 

گزینه اصلی ایالات متحده بود و نیرو‌های احزاب سیاســـی لبنان نیز تحت 

فشـــار‌های آمریکا او را انتخاب کردند. همچنین در جریان تشکیل دولت به 

ریاســـت آقای نواف سلام، گزینه‌ای انتخاب شد که مواضع بسیار تندی در 

ارتباط با حزب‌الله دارد. این اتفاقات و تصویب طرح خلع سلاح حزب‌الله 

 شـــاهد آن بودیم، جلوه‌ای از تضعیف حزب‌الله در 
ً
در دولت لبنان که اخیرا

عرصه سیاسی این کشور بود.«

   رابطه ارگانیک میان حزب‌الله و حامی
کید کرد آن چیزی که در مورد تضعیف حزب‌الله  این کارشناس مسائل لبنان تأ

در عرصه‌های امنیتی، تشکیلاتی و همین‌طور سیاسی، گفته شد، همه ماجرا 

نیست. او ادامه داد: »مسائل دیگری هم هست که باید مورد توجه قرار گیرد. 

نکته کلیدی این است که مهم‌ترین نقطه اتکای حزب‌الله، »حمایت مردمی« 

 نظامی نیست که از بالا تشکیل 
ً
در لبنان است. حزب‌الله یک سازمان صرفا

شده باشد و هیچ ارتباطی با بدنه جامعه لبنان نداشته باشد. ما شاهد یک رابطه 

ارگانیک بین حزب‌الله و بدنه حامی آن در جامعه لبنان هستیم. به عنوان مثال، 

تمامی ۲۷ کرسی شیعیان در پارلمان لبنان طی سال‌های گذشته همیشه در 

اختیار حزب‌الله و متحد آن، »جنبش امل« بوده اســـت و این نشان می‌دهد 

که حزب‌الله در درجه اول در طایفه شیعه دارای نفوذ بسیار بالا و تعیین‌کننده 

است. البته همین‌طور در طوایف دیگر نیز شاهد حمایت‌های گسترده مردمی 

از حزب‌الله هستیم. بنابراین نکته اینجاست که حذف حزب‌الله به دلیل اتکا 

به حمایت مردمی و حذف آن از صحنه سیاســـی لبنان، بسیار دشوار است؛ 

زیرا گروه و ســـازمانی که اتکا به حمایت مردمی دارد به راحتی قابل حذف 

شدن نیســـت، چون در واقع تفکر حزب‌الله ریشه در جامعه لبنان دارد. آن 

چیزی که ما تحت عنوان مقاومت صحبت می‌کنیم، در لبنان چیزی اســـت 

که در ابتدا در جامعه و میان مردم لبنان وجود داشت؛ مردمی که حدود چهار 

دهه پیش در مقابل اشـــغالگری اسرائیل خودشان سلاح به دست گرفتند و 

بعد ســـازمان‌یافته شدند و در ابتدا جنبش امل و سپس حزب‌الله را تشکیل 

دادند. در واقع حزب‌الله مجموعه‌ای است که از پایین به بالا شکل گرفته و 

تفکر مقاومت در جامعه لبنان رسوخ دارد.«

   ضرورت مشروعیت حفظ سلاح

در شرایط انفعال دولت لبنان
مهم‌تریـن پرونـده‌ای کـه در حـال حاضر در لبنان در جریان اسـت، موضوع 

خلع سالح حزب‌الله اسـت. خواجویی معتقد اسـت تا زمانی که مسـئله 

اشـغالگری حـل نشـده باشـد و تجـاوزات اسـرائیل ادامـه داشـته باشـد، 

ضـرورت مقاومـت در مقابـل ایـن اقدامـات پابرجاسـت و ایـن وضعیـت، 

مشـروعیت داشـتن سالح بـرای حزب‌اللـه را تأمیـن می‌کند؛ به‌ویـژه اینکه 

مـا شـاهد نوعـی انفعـال و ناتوانی از سـوی دولـت و ارتش لبنان بـرای دفاع 

از تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی در ایـن کشـور هسـتیم. وی در ادامـه 

 چیزی که باعث شـکل‌گیری مقاومت در لبنان شـد، ضعف 
ً
گفت: »اساسـا

نهـاد دولـت بـود و ایـن وضعیـت بـا وجـود گذشـت دهه‌هـا تفاوتـی نکرده 

 دولـت این کشـور فاقد توان لازم اسـت که 
ً
اسـت. در شـرایط کنونـی عمال

اسـرائیل را از جنـوب لبنـان خـارج کنـد و همچنین مانع تجـاوزات آن حتی 

پـس از توافـق آتش‌بـس از نوامبـر سـال گذشـته شـود. مـا همچنیـن شـاهد 

حمایت‌هـای مردمـی از سالح مقاومت بوده‌ایـم؛ در دو ماه اخیر تظاهراتی 

در حمایت از حزب‌الله شـکل گرفت و همین‌طور تجمع اخیر در سـالگرد 

شـهادت سـید حسـن نصراللـه برگـزار شـد. به هر حـال، حزب‌اللـه به‌رغم 

آسـیب‌هایی کـه دیـده، همچنان با حمایت گسـترده مردمـی در لبنان مواجه 

اسـت. نکته اینجاسـت که در شـرایطی که شـاهد افزایش فشـارها بر شیعیان 

لبنان هسـتیم، شـیعیان اصرار و پافشـاری بیشـتری بر حمایت از حزب‌الله 

دارنـد؛ حزبـی کـه حتـی ضعیف‌تـر از گذشـته به نظر می‌رسـد. در شـرایط 

کنونـی کـه به نظر می‌رسـد شـیعیان بـا نوعی تهدید وجودی مواجه هسـتند، 

حمایـت از حزب‌اللـه بـرای آن‌هـا اهمیـت مضاعفـی دارد و ایـن حمایـت 

را بیشـتر ابـراز می‌کنند.«

   حزب‌الله و پروژۀ تغییر نظم منطقه‌ای اسرائیل

خواجویی مهم‌ترین چالشی که امروز حزب‌الله با آن مواجه است را »پروژه 

 بعد از عملیات هفتم اکتبر توســـط 
ً
تغییر نظم منطقه‌ای« می‌داند که »عملا

اسرائیل پیش گرفته شد« و هدف آن در واقع »حفظ برتری اسرائیل بر معادلات 

امنیتی، نظامی و حتی سیاسی« در خاورمیانه است. وی افزود: »مهم‌ترین 

جلوه این پروژه، تضعیف محور مقاومت اســـت؛ محوری که به‌ویژه در دو 

دهه اخیر اســـرائیل را در یک تنگنا قرار داده بود. حزب‌الله مهم‌ترین بخش 

این محور بود و از نظر اســـرائیل متشکل‌ترین، قدرتمندترین و بزرگ‌ترین 

تهدید در محور مقاومت محسوب می‌شد. بنابراین برای اسرائیل مهم است 

که در اجرای پروژه نظم جدید منطقه‌ای، حزب‌الله خلع سلاح شود، زیرا به 

هر حال نزدیک‌ترین تهدید برای اســـرائیل است. درست است که در جریان 

جنگ اخیر حزب‌الله آسیب دید، اما برای اسرائیل وضعیت کنونی حزب‌الله 

یک پروژه ناتمام است. به همین دلیل، بعد از جنگ و بعد از توافق آتش‌بس 

از نوامبر، شـــاهد ادامه حملات اسرائیل به لبنان و ادامه اشغالگری اسرائیل 

در پنج نقطه از جنوب لبنان هستیم.«

   هیچ نیروی داخلی توان مقابله با حزب‌الله را ندارد

خواجویی به افزایش فشـــارهای آمریکا به‌عنوان لبه دوم قیچی اشاره کرد که 

در کنار حملات اســـرائیل، حزب‌الله و محور مقاومت را تحت فشار قرار 

داده است. او به طرح اخیر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا و تصویب آن در 

دولت لبنان اشـــاره کرد و گفت: »در ابتدا آن‌ها دنبال این بودند که از طریق 

تشدید حملات و فشارهای سیاسی در لبنان، حزب‌الله را به سمت تضعیف 

بیشتر و خلع سلاح هدایت کنند، اما واقعیت‌ها و پیچیدگی‌های داخل لبنان 

 اجرای پروژه خلع سلاح توسط ارتش لبنان کاری ناممکن 
ً
نشان داد که عملا

است. با وجود اینکه حزب‌الله ضعیف شده، هنوز قوی‌ترین و متشکل‌ترین 

سازمان در لبنان است و به همین دلیل هیچ نیرویی، حتی ارتش لبنان، توانایی 

رویارویی با حزب‌الله در داخل لبنان را ندارد.«

   حزب‌الله در حال بازیابی خود است

این کارشناس مسائل لبنان با اشاره به ناتوانی طرف‌ها در خلع سلاح حزب‌الله، 

پیش‌بینی می‌کند که ظرف هفته‌ها و ماه‌های آینده با حمله دوباره و گســـترده 

اسرائیل به لبنان مواجه خواهیم بود. وی تصریح کرد: »رها کردن حزب‌الله 

در این وضعیت خطراتی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت؛ همان‌طور که 

اشـــاره کردم، حزب‌الله به هر حال سازمانی متکی به مردم است و می‌تواند 

خودش را بازســـازی کند، زیرا یک مجموعه پویا است و در درون آن اجزای 

مختلفی دارد. همین الان هم شـــاهد هســـتیم که با وجود تشدید فشارها، 

حزب‌الله در حال بازیابی خود اســـت. بنابراین، رها کردن حزب‌الله در این 

وضعیت می‌تواند برای اسرائیل خطرناک باشد. از طرفی نشان داده شد که در 

داخل لبنان نیز کســـی یارای مقابله با حزب‌الله نیست. بنابراین، با انسدادی 

 باید شـــاهد جنگ دوباره و 
ً
که در وضعیت داخلی به وجود آمده، احتمالا

اقدامات مجدد اسرائیل علیه حزب‌الله باشیم.«

   صبر استراتژیک و فشار جامعه شیعی لبنان

خواجویی به نحوه مواجهه با این فشارها به‌عنوان مسئله روز حزب‌الله اشاره 

کرد و گفت: »یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای حزب‌الله این اســـت که به 

هر حال حزب‌الله ســـازمانی است که در درجه اول با کارویژه مقاومت در 

مقابل اشـــغالگری و تهدیدات دشـــمن خارجی تأسیس شد. ما شاهد این 

 در مقابل اشغالگری اسرائیل و تشدید 
ً
هســـتیم که طی یک سال اخیر عملا

حملات اســـرائیل علیه لبنان، نوعی سکوت حزب‌الله شکل گرفته است. به 

نظر می‌رســـد رهبران حزب‌الله که امروز بیشتر آن‌ها سیاسی هستند، تلاش 

 به انزوا 
ً
می‌کنند نوعی صبر استراتژیک را پیش بگیرند و طرف مقابل را کاملا

نکشانند. در ســـایه چنین سیاستی به نظر می‌رسد حزب‌الله به همین دلیل 

واکنشی در مقابل اقدامات اسرائیل نشان نداده است. اما پرسش اینجاست 

که آیا این صبر و ســـکوت نمی‌تواند چالشی برای حزب‌الله در آینده باشد، 

به‌ویژه از ســـمت حامیان حزب‌الله و کسانی که حزب‌الله را همیشه دژ قوی 

برای دست‌کم حمایت از شیعیان لبنان می‌دانستند؟ به باور من، اگر حزب‌الله 

همچنان به صبر استراتژیک خود در شرایطی که اسرائیل حملاتی را متوجه 

لبنـــان می‌کند ادامه دهد، این می‌تواند چالش‌هایی در درون جامعه لبنان و 

 باعث 
ً
به‌ویژه میان شیعیان لبنان در ارتباط با حزب‌الله شکل دهد و احتمالا

تشدید فشارها از سوی مردم و شیعیان لبنان خواهد شد تا اقدامی در مقابل 

این حمـــات انجام دهد. زیرا آن‌ها این جنگ و نبرد را یک جنگ وجودی 

می‌دانند؛ وقتی خانه‌هایشان ویران می‌شود و اسرائیل نوعی پروژه کوچ اجباری 

را در روستاها و مناطق مرزی لبنان پیش می‌گیرد، آن‌ها منتظر اقدامی در مقابل 

این تجاوزات هستند. از طرفی، حزب‌الله ملاحظات و احتیاط‌هایی هم در 

این زمینه دارد. به نظر می‌رســـد که اگر جنگ دوباره شکل بگیرد، حزب‌الله 

ناگزیر اســـت از این لاک خود خارج شود و قبل از آن بعید است که اقدامی 

صورت بگیرد. البته این احتمال هم مطرح است که جریان‌های مقاومت در 

مقابل اسرائیل از دل جامعه شیعه لبنان شکل بگیرند و در زیر لوای حزب‌الله 

 به نام حزب‌الله نوشـــته نشوند. این 
ً
و چتر حمایتی آن قرار گیرند، اما الزما

چیزی است که در واقع می‌تواند گزینه‌ای محتمل باشد.«

   رابطه موازی تحرکات اسرائیل و مقاومت
این کارشـــناس مسائل لبنان با یادآور شدن احتمال تشدید حملات اسرائیل 

علیه حزب‌الله، اقدام واکنشی حزب‌الله را کلیدی دانست و گفت: »با توجه به 

اینکه کارویژه اصلی حزب‌الله مقاومت است، به نظر می‌رسد در این صورت 

حزب‌الله از این لاک خارج خواهد شد و به نوعی به سمت واکنش جدی‌تر 

در مقابل این اقدامات خواهد رفت. اما پرسش اصلی اینجاست که چه کسی 

در این نبرد اراده‌ها پیروز خواهد شد. واقعیت مسئله اینجاست که صرف‌نظر 

از شکست‌ها و پیروزی‌های کوتاه‌مدت، یک نکته را باید توجه داشته باشیم 

و آن این اســـت که همان‌طور که اشاره کردم، مقاومت و حزب‌الله ریشه در 

جامعه لبنان و ضرورت‌های منطقه‌ای دارد. در شرایطی که اسرائیل اقدامات 

و تجاوزات خود را ادامه می‌دهد، مقاومت به یک امر طبیعی برای ملت‌های 

منطقه تبدیل شده و به نظر می‌رسد لبنان و حزب‌الله هم از این قاعده مستثنا 

نخواهند بود. تا زمانی که اقدامات تحریک‌آمیز و توسعه‌طلبانه اسرائیل ادامه 

دارد، مقاومت هم همچنان ادامه خواهد داشت و این چیزی است که بدیلی 

برای آن وجود ندارد. بدیل آن، اســـتمرار توسعه‌طلبی و اشغالگری اسرائیل 

است؛ چیزی که مردم لبنان هم آن را تجربه کرده و طعم تلخش را چشیده‌اند 

و برای بیرون راندن اسرائیل هزینه‌های زیادی متحمل شده‌اند. این وضعیت 

در حال حاضر و در آینده هم به نظر می‌رسد که مستثنا نخواهد بود.«

الله‌کرم مشتاقی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

عقلانیت انقلابی در نگاه تمدن‌ساز سید حسن

محمدخواجویی، کارشناس مسائل لبنان در گفت‌وگو با »فرهیختگان« تشریح کرد

حزب‌الله در مسیر بازیابی

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

زهرا طیبی
خبرنگار گروه سیاست

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست
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یک سال از فقدان ظاهری سید عزیز می‌گذرد، او چگونه در لبنان و منطقه بنیانی فراگیر ضدسلطه ساخت؟

سلاح ابدی مقاومت


